در زمانه تغییر

موضوع : چشم انداز فرهنگی دهه 1340
تاریخ : 2 تیر 1395 

میبدی : شما هم مثل من، عاشق ویترین های کتاب فروشی های جلوی دانشگاه بودید؟
نوری علا : بله، اتفاقا این کتاب فروشی ها هم، خودشان حکایتی داشتند، برای اینکه اول وقتی که ما پا به عرصه اجتماع گذاشتیم، کتاب فروشی دانشگاه نه زیاد بودند و نه اهمیتی داشتند، بیشتر در شاه آباد و مشیر الدوله که آن وقتها می گفتند، بعد شد میدان 28 مرداد، نمی دانم الان اسمش چیست.! آنجا پاتوق کتاب فروشی بو،د یعنی هر چهار طرف میدان را نگاه می کردید کتاب فروشی بود، بعد وارد شاه رضا که می شدید می رفتید به طرف میدان بهارسان مجلس شورای ملی، تمام کتاب فروشی ها آنجا متمرکز بودند. بعد تقریبا می شود گفت از نیمه دهه 40 بود یواش یواش اینها مهاجرت مردند و رفتند روبروی دانشگاه مستقر شدند.
میبدی : خاطرا جعفری صاحب موسسه امیرکبیر را می خواندم. واقعا متوجه شدم که چه عطشی وجود داشته در آن نسل، برای کتابخوانی افزایش تیراژ کتابها قابل توجه و خوب بوده و نشان می داد که نسلی تلاش می کرد خودش را بالا بکشد و اطلاعاتش را بیشتر بکند و خلاقیت داشته باشد و با خلاقیت خودش به جامعه و پیشرفت جامعه کمک بکند و سعی می کرد با دنیای بیرون آشنا شود و ادبیات جهان بیرون را بشناسد، اینها اتفاقات خیلی مهمی بود که دیوار انقلاب، جلوی این سیلاب را گرفت.
نوری علا: آقای میبدی من فکر می کنم شاید از این زاویه به مسئله می شود نگاه کرد که معمولا در کشورهایی مثل کشور ما، که سابقه مسجد و خانقاه خیلی زیاد است و بعد احزابی هم که بوجود می آیند یک نوعی از لحاظ ساختاری و روابط درونی، مثل خانقاه و مسجد عمل می کنند. یعنی یک پیر خانقاه یا مرجع تقلیدی آن بالا نشسته و بقیه هم دنباش را می گیرند، همه گرته کار را شما عینا در تشکل های سیاسی قبل از دهه 40 هم می بینید، یعنی اینکه در حزب توده که خیلی  مشخص بوده، یعنی فردانیت به طور کلی در طول تاریخ ما سرکوب شده بود. و این جریان تا ماجرای 28 مرداد هم ادامه داشت. اما پس از آن واقعه، یعنی من روزی که 28 مرداد اتفاق افتاد 11 سالم بود. پس از آن که رفته رفته اصل تحزب به آن صورت کلاسیک خودش در ایران، کنار گذاشته شد، نسل ما یک نسلی بود که نخستین مزه های فرد گرایی و یا فرد مداری را می چشید، در نتیجه میدانی برای ما باز شده بود برای اینکه ما بدون اینکه مرجه تقلید داشته باشیم، خودمان با کنجکاوی های خومان، به دنیا نگاه بکنیم و کنجکاوی های خودمان را از طریق خواندن و شنیدن و گفتگو و مناظره سیراب بکنیم. من فکر می کنم علت اینکه کلید دهه 40 با نسل جدید به این صورت زده شد، به خاطر این بود برای نخستین بار مسئله فرد مداری، در فرهنگ ما مطرح شده بود. و شخص مستهیل در یک امر بزگتر یا یا سازمان بزرگتر نمی شد. هر کسی در حوزه خودش بود و می توانست هم خودخواهی خودش را ارضا بکند هم کنجکاوی های خودش را، یعنی که من این را همه موقع کاملا احساس می کردم مثلا نوع برخورد ما با بزرگترهای ما کسانی که از نسل گذشته بودند، خیلی متفاوت بود با نوع برخورد خود آنها با نسل قبلی خودشان، یعنی یک نوع اطاعت و پذیرش و مجادله نکردن و در نیافتادن با آنها در گذشته وجود داشت.
میبدی : یعنی حرمت پیشکسوت رعایت می شد. 
نوری علا : کاملا. درحالی که در نسل ما چنین چیزی نبود، حالا چرا این اتفاق اینجوری شده؟ باید مطالعه کرد. ولی من کاملا تقاوت نسلی را در این ماجرا می دیدم، که ما مثل نسلی بودیم برای اولین بار در تاریخ خودمان مرجع تقلید و پیر خانقاه و دبیر کل حزب نداشتیم، باید به صورت ماهی های تنهایی در این اقیانوس شنا می کردیم. در نتیجه فرصت این را پیدا می کردیم، خارج از هر قاعده و قانونی عمل بکنیم. در عین حال هر قاعده و قانونی را مورد پرسش قرار بدهیم و فکر می کنم این مسئله ای بود که اساسا دهه 1340 تا 50 را به کل از دهه های دیگر تاریخ ما جدا 
می کند. من همیشه آرزو داشتم که فرصت این را می داشتم که اساسا می نشستم و یک کتابی می نوشتم راجع به دهه 40 یا نسل دهه 40، در این مورد کوشش های متعددی هم شده است ولی زوایای مختلف قضیه مثل زاویه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زاویه فرهنگی و ادبی و هنری این ماجرا به صورت بهم پیوسته و یک جریان اجتماعی چند وجهی، کمتر در کاری مطرح شده، و سعادت این را نداشتم و فرصت آن را هم پیدا نکردم این کار ر ا بکنم، ولی در این سه چهار سالی که این برنامه های با شما را در تلویزون ایران فردا تعقیب می کنیم، کم و بیش سعی کردم که چنین کاری را آنجام بدهم. من فکر می کنم که اگر که آدم نتواند این ساحت های مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی را با همدیگر در بیامزید  و نشان بدهد اینها با همدیگر چگونه کنش و واکنش متقابل دارند، شاید درکش عجیب باشد که چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه از 1340 تا 1350 تمام شعر ما کل عوض کردو نو شد، قصه نویسی و سینمای ما دگرگونی شد، موسیقی ما فرق کرد همیشه به صورت شگفت انگیز شده ای به ماجرای دهه 40 نگاه می شود، به نظر من به خاطر اینکه این عناصرش مورد مطالعه قرار نمی گیرد. به هرحال دهه 
فوق العادده ای بود از 1340 تا الان 1395 هستیم یعنی نیم قرن گذشته و می شود نگاه کرد و دید که، اگر که شرایط اجتماعی مناسبی به وجود بیاید، چگونه می شود در همه زمینه ها رشد و توسعه را دید، چه اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی.
میبدی : شما در مورد ادبیات، همین حرف ها را با دکتر خوشنام در میان می گذرانیم موسیقی شناس که خودش با بسیاری از رهبران ارکستر کار کرده و کارهایی داشته در زمینه اپرا، از او هم بپرسید، متوجه می شوید حداقل در قلمرو موسیقی چهره های درخشانی به ایران می آیند تحصیل کرده بودند بیشتر در کنسرواتوار وین، در نزد چهره های برجسته موسیقی مثلا ما یکی از برجسته ترین رهبران موسیقی قرن 20  کالایان است، من اصلا فکر نمی کردم که او یک دستیار ایرانی داشته باشد. یا شخصیت هایی مثل نادر مشایخی، علی رهبری، آقای دهلوی اینها کسانی هستند که می آیند و در آن زمینه فعال می شوند، تالار رودکی رونق پیدا می کند و موسیقی دان های جوان ظاهر 
می شوند. متاسفانه می آید کارهایشان شکلی بگیرد، متاسفانه دیوار چین در برابر آنها ایجاد می شود. این که به نظر من مهم است.  آقای دکتر نوری علا از شما خواهش می کنم ما را ببرید در پیاده رو همان شاه آباد، در یک روز چه کسانی با شما بودند و آن روز چه کردید؟ آدم یاد فضای مومپارناس پاریس می افتد، وقتی فضا آن دوره شاه آبادی که اشاره کردید جلوی دانشگاه، یا مجموعه قهوه خانه و کافه ها، خیلی شبیه بود با فضا و آمبیانسی که در مومپارناس در پاریس وجود داشت در سن ژرمن. 
نوری علا : اتفاقا فکر می کنم اگر حافظه ام درست تشخیص بدهد، سپانلو یک شعری بلندی دارد به نام "پیاده روهای شاه آباد" یعنی فاصله آن میدان شاه آباد و میدان بهارستان، این خیابان، خیابان بسیار عجیب و خاطره انگیری بود. مثلا از خود بهارستان شروع کنم و میدان بهارستان که سراسر خاطره است از زمان مشروطیت تا زمان بخصوص دکتر مصدق، اول بر می خوردید به کتاب فروشی صفی علیشاه، که وردیه خیابان صفی علیشاه بود به بهارستان، صفی علیشاه هم که می دانید پیر خانقاهی بود و مزارش در کمرکش خیابان همان صفی علیشاه وجود داشت معمولا ختم های مربوط شخصیت خاندان های روشنفکری بیشتر در آنجا آنجام می شد تا در مساجد. وقتی که راه 
می افتادید می آمدید به طرف انتهای شاه آباد، در دست راست من یادم است که هنرستان موسیقی بود. من زمانی که کلاس نهم بودم خیلی میل داشتم یک سازی بزنم. به اشتباه رفتم ساز ویولون را انتخاب کرده بودم و رفته بودم اسم نوشتنم و هرچه می زدیم می دیدم از این صدا در نمی آید از آن صدایی که من می خواهم. 
میبدی : جبلی خواننده معروف هم آنجا کتاب فروشی داشت؟
نوری علا : نمی دانم. منظورم این است که آنجا می رفتید خیلی از آدم ها بودند که اهل موسیقی بودند و آمده بودند آنجا ساز یاد بگیرند، سولفژ می گفتد و خواندن نت. واقعا محیط جالب روشنفکری آنجا بود کمی پائین تر می رفتید دفتر مجله هنر و مردم بود که مال وزارت فرهنگ و هنر بود و من یادم است که مثلا چند بار رفتم آنجا شعر برده بود که چاپ بکنم که البته قبول نکردند و چاپ هم نکردند ولی در همان جا با پرویز صیاد آشنا شدم که نمایشنامه ای نوشته بود و آورده بود که نماشینامه چاپ بکنند و با هم قدم زنان آمدیم بیرون و الفتی با هم پیدا کردیم و بعد جلوتر که می رفتید به کتاب فروشی اندیشه می رسیدید، که مال آقای احمدی بود. احمدی پدر عبدالرحیم احمدی و عموی احمدرضا احمدی بود، عبدالرحیم احمدی بیشتر مترجم گالیله بود و بعد هم در سازمان جلب سیاحان معاون نخست وزیر شد. 
میبدی : آخرین کار ایشان را در بخار خواندم همین چند مدت پیش به لطف آقای دهباشی.
نوری علا : من الان در حدود 28 سال است که دیگر از ایشان اطلاعی ندارم، ولی وقتی که لندن زندگی می کردم، ایشان تشریف می آوردند به لندن، به منزل من هم می آمدند. می نشستیم و صحبت می کردیم. آن موقع در کانادا زندگی می کردند، الان اطلاعی ندارم. بعد احمد رضا احمدی وقتی دیپلم را تمام کرد در مغازه پدرش مغازه عمویش که کتاب فروشی اندیشه بود، شاگرد شده بود و یکی از شعرهای مشهورش این بود که من شاگرد تنبل کتاب 
فروشی ها. آنجا بیشتر پاتوق روشنفکران توده ای بود که حالا از زندان آمده بودند بیرون و اظهار ندامت کرده بودند و در زمانی که در زندان بودند، یک سری کار تهیه کرده بودند که حالا اندیشه داشت اینها را منتشر می کرد. شاهرخ مسکوب بود خود رحیمی بود و دیگران.
میبدی : مهرداد بهار هم بود؟
نوری علا : مهرداد بهار را من آنجا ندیدم، مهرداد بهار را بعدا البته خیلی با هم دوست شدیم. ولی آنجا ایشان را ندیدم در آن دوران، کمی جلوتر می رفتید انتشارات بامداد بود و انتشارات آسیا بود روبروی آن سینمای سعدی بود که تازه افتتاح شده بود و آن موقع یکی از مجلل ترین و زیباترین سینما های پایتخت محسوب می شد. در بالای سینمای سعدی دفتر مجله علم و زندگی بود که مال خلیل ملکی بود و پاتوق جوان ترهایی که مزاج سوسیال دموکرات داشتند اما از حرب توده بدشان می آمد و  بیشتر دور ملکی جمع می شدند.
میبدی : عاشق تیتو بودند. 
نوری علا : بله درست است، ملکی هم بلد بود، یعنی اینکه داده بود یکی از اتاق ها را آبدارخانه درست کرده بودند  میز گذاشته بودند و شطرنج و این چیزها گذاشته بود و عصرها که می رفتی آنجا بالاخره حریفی پیدا می شد با هم می نشستیم گپ می زدیم و هفته ای یک بار خودش می آمد و  یک سالن سخنرانی داشت که ایشان می آمد آنجا سخنرانی می کردف بعدا به مدد بهرام بیضایی در آنجا جلسات نمایش فیلم و بحث فیلم را به راه انداختند.
 می رسیدیم به میدان شاه آباد در ضلع جنوب شرقی دفتر مجله صدف بود، مجله صدف، کلا پاتوق توده ای هایی بود که حالا آمده بودند بیرون شما آنجا می رفتید می توانستید به آذین و کسرایی و ابتهاج و محمد ظهری را ببینید اینها همه آنجا جمع می شدند. در ضلع روبروی آن ابتدا کوچه برلن اسمش بود کتاب فروشی نیل بو،د که شروع کرده بود کتاب های آل احمد و حاج سید جوادی را چاپ می کرد و بعد هم ما جوانها جان گرفتیم در آن محیط مثلا اولین کسی که موفق شد کارهایش را در انتشارات نیل منتشر کند، نادر ابراهیمی بود.  نادر سنش از ما بیشتر بود. نادر متولد 1316 بود و من 1323 بودم. یعنی 7 سال از من بزرگتر بود ولی نمی دانم چطور شده بود اینقدر در مراتب تحصیلی درجا زده بود.! من وقتی که سال 1340 رفتم دانشگاه تهران همکلاس او شدم در رشته ادبیات انگلیسی حالا بعضی وقت ها ول می کرد می رفت دنبال کار و زندگی خودش. دو کتاب راجع به این قضیه نوشته "ابن مشغله و ابوالمشاغل" اسم کتابها است، که می گوید چه کارهایی کرده، باعث شده بود این هم در نسل ما جا بگیرد به جای اینکه تا نسل قبلی مشهور بشود و با نسل ما وارد اینگونه کارها بشود. در نتیجه می خواهم بگویم هنوز جلوی دانشگاه تهران، آن رونقی که از نیمه دوم دهه 40 پیدا کرد، نداشت. اصل پاتوق های روشنفکری همین خیابان شاه آباد بود،پس از میدان شاه آباد دیگر خیابان نادری شروع می شد که در خود خیابان نادری هم آن وقت بیشتر کافه ها و پاتوق های کافه ای وجود داشت. از پاساژ که مصطفی پایان خواننده آذربایجانی بالای مشروب فروشی و رستورانی داشت که شبها اکثرا دوستان آنجا جمع می شدند. به نظر من شاید نه ایران و نه نسل های ایرانی، آنچه را که ما در دهه 40 تجربه کردیم، تجربه کرده باشند. واقعا دهه جالب و سرشاری بود. یعنی وقتی که من فقط این را مقایسه می کنم با دهه 30 و دهه 50 ، که در دهه 30 ما در سال 32 کودتا را داشتیم و اسمش را 
عده ای می گویند نگو کودتا، بگو قیام ملی، (هرچی که نمی خواهم وارد این بحث بشوم) ولی بهرحال یک فضای بسیار پرتنشی بود این مسئله دستگیری ها تیرباران کردن ها بوجود آمدن حکومت نظامی و دوران بختیار این 
حرف ها خیلی دهه 30 را دهه سیاهی کرده بود. یعنی که ما جوان تر بودیم مثلا من از سال 1338 که پایم باز شده به اینگونه مجالس، می دیدم که از شاملو گرفته تا اخوان، نصرت رحمانی همه چهره هایی که مربوط به آن دوره 
می شدند بسیار آدم های دپرس ناراحت و گرفتاری بودند. و بعد هم اعتیادی که در آن موقع آنجا بیداد می کرد همه تقریبا معتاد بودند. و آن وقت ما وارد دهه 40 که شدیم وقتی که خارج شدیم وارد دهه 50 شدیم یهو تمام مسئله فعالیت های چریک بازی و گرفتن چریک ها و محاکمه اشخاص و نمی دانم تیرباران شاعران، تا رسید به سال 57 که انقلاب شد و آن مسائل وحشتناک پیش آمد این دهه 40 مثل اینکه ساندویچ شده بود بین دو دهه پر از تلاطم سیاسی و فجایع عجیب و غریب. این است که ما در سال 40 من 19 سالم بود بگیریم در سال 50 هم 29 سال بین 20تا 30 سالگی من سالهای بسیار عجیب و غریب و جالبی محسوب می شود.
میبدی : وقتی که خاطرات شما را گوش می کنم من زمان نوجوانی بودم در اروپا بودم بعدا آمدم همیشه فکر می کنم ما در یک در یک شاه راهی که اسمش دهه 40 است چیزی حدود ده سال تقریبا خودمان بودیم و دنیا انگلوک به ما نمی کرد. ما موفق شده بودیم یک جامعه نسبتا آزاد قابل تحمل را پدید بیاوریم، همه در کنار هم و با هم زندگی بکنیم اصلا از تعصبات مذهبی در آن دوره، خبری نیست. آنچه که هست خلاقیت در زمینه های متعدد مردم راضی و خرسند هستند برای زندگی در ایران، شمار زیادی از خانواده ها بچه هایشان را به خارج فرستادن حکومت هم کمک می کند اینها درس بخوانند و برگردند. نمایندگان متعدد راهی این کشور و آن کشور می شوند برای اینکه 
فارغ التحصیلان را جذب ایران بکنند و بیایند اینجا برای خدمت، یک دوره خوب، اما بعد دوباره شروع می شود یعنی فشارهای بین المللی روی ایران شروع می شود روسها و غربی ها خیلی فعال هستند در دهه 50 ماقبل آن هم دخالت خارجی در ایران خیلی موثر بوده آن همان فضای پر از تنسی که پدید آمد در دوره ای که خوشبختانه کوتاه بود و متاسفانه بعد دوباره این دخالت ها بویژه فشارهای خارجی از هر سو حالا اسمش توطئه یا تحریک است نمی دانم، ولی نشان می داد آنها بیکار نیستند. چون در همان زمان من در اروپا احساس می کردم آنها منافعی در ایران دارند که این منافع به شکل فعلی نمی تواند تامین بشود، در نتیجه تغییراتی در ایران لازم است. شاید گوادلوپ در نتیجه یا جمع بندی همین طرز فکر بود در بین رهبران کشورهای غرب خود شما تصور می کنید؟ 
نوری علا : به نظر من به هرحال ایران ساندیوچ شده بود بین سیاست های مربوط به دوران جنگ سرد،  فقط این دهه 40 بود که جان سالمی به در برده بود از ماجرای جنگ سرد. این از یک طرف بود، یکی هم هم نوساناتی که در سیاست امریکا پیش می آمد خیلی مسئله ساز بود در ایران، یعنی شما نگاه کنید 8 سال ایزنهاور و بعد آمدن کندی و نیکسون و بعد برسیم به کارتر و می بینیم که هرکدام از این دست به دست شدن کاخ سفید بین احزاب امریکایی کاملا تاثیر خودش را روی مسائل ایران می گذاشت.
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در زمانه تغ??ر

 

 

چشم انداز فرهنگ? دهه 

: 

موضوع 

1340

 

: 

تار?خ 

2

 ت?ر 

1395

 

 

 

شما هم مثل من، عاشق و?تر?ن ها? کتاب فروش? ها? جلو? دانشگاه بود?د؟

: 

م?بد? 

 

بله، اتفاقا ا?ن کتاب فروش? ها هم، خودشان حکا?ت? داشتند، برا? ا?نکه اول وقت? که ما پا به عرصه 

: 

نور? علا 

اجتماع گذاشت?م، کتاب فروش? دانشگاه نه ز?اد بودند و نه اهم?ت? داشتند، ب?شتر در شاه آباد و مش?ر الدوله که آن 

وقتها م? گفتند، بعد شد م?دان 

28

آنجا پاتوق کتاب فروش? بو،د ?عن? هر چهار 

.! 

 مرداد، نم? دانم الان اسمش چ?ست

طرف م?دان را نگاه م? کرد?د کتاب فروش? بود، بعد وارد شاه رضا که م? شد?د م? رفت?د به طرف م?دان بهارسان 

بعد تقر?با م? شود گفت از ن?مه دهه 

. 

مجلس شورا? مل?، تمام کتاب فروش? ها آنجا متمرکز بودند

40

 بود ?واش 

.

?واش ا?نها مهاجرت مردند و رفتند روبرو? دانشگاه مستقر شدند

 

واقعا متوجه شدم که چه عطش? وجود داشته در آن 

. 

خاطرا جعفر? صاحب موسسه ام?رکب?ر را م? خواندم

: 

م?بد? 

نسل، برا? کتابخوان? افزا?ش ت?راژ کتابها قابل توجه و خوب بوده و نشان م? داد که نسل? تلاش م? کرد خودش را 

بالا بکشد و اطلاعاتش را ب?شتر بکند و خلاق?ت داشته باشد و با خلاق?ت خودش به جامعه و پ?شرفت جامعه کمک 

بکند و سع? م? کرد با دن?ا? ب?رون آشنا شود و ادب?ات جهان ب?رون را بشناسد، ا?نها اتفاقات خ?ل? مهم? بود که 

.

د?وار انقلاب، جلو? ا?ن س?لاب را گرفت

 

آقا? م?بد? من فکر م? کنم شا?د از ا?ن زاو?ه به مسئله م? شود نگاه کرد که معمولا در کشورها?? مثل 

: 

نور? علا

کشور ما، که سابقه مسجد و خانقاه خ?ل? ز?اد است و بعد احزاب? هم که بوجود م? آ?ند ?ک نوع? از لحاظ ساختار? 

?عن? ?ک پ?ر خانقاه ?ا مرجع تقل?د? آن بالا نشسته و بق?ه هم 

. 

و روابط درون?، مثل خانقاه و مسجد عمل م? کنند

دنباش را م? گ?رند، همه گرته کار را شما ع?نا در تشکل ها? س?اس? قبل از دهه 

40

 هم م? ب?ن?د، ?عن? ا?نکه در حزب 

و ا?ن جر?ان تا ماجرا? 

. 

توده که خ?ل?  مشخص بوده، ?عن? فردان?ت به طور کل? در طول تار?خ ما سرکوب شده بود

28

اما پس از آن واقعه، ?عن? من روز? که 

. 

 مرداد هم ادامه داشت

28

 مرداد اتفاق افتاد 

11

پس از آن که 

. 

 سالم بود

رفته رفته اصل تحزب به آن صورت کلاس?ک خودش در ا?ران، کنار گذاشته شد، نسل ما ?ک نسل? بود که نخست?ن 

مزه ها? فرد گرا?? و ?ا فرد مدار? را م? چش?د، در نت?جه م?دان? برا? ما باز شده بود برا? ا?نکه ما بدون ا?نکه 

مرجه تقل?د داشته باش?م، خودمان با کنجکاو? ها? خومان، به دن?ا نگاه بکن?م و کنجکاو? ها? خودمان را از طر?ق 

من فکر م? کنم علت ا?نکه کل?د دهه 

. 

خواندن و شن?دن و گفتگو و مناظره س?راب بکن?م

40

 با نسل جد?د به ا?ن صورت 

